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 نشینی آرام و صبور می

 هختی سوها هو با یاد پروان

 دهی ها را آب می یشمعدان
 

 ریزد از چشمانت فرو می یهای درخشان ستاره

 بندد های بسیاری راه گلویت را می و شبنم

 

 خیزی برمی چون

 شمار بی هایی هعقصا

 ندرذگ می لبانت از

 متروک های خیابان و

 گردند می باز زندگی به
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2 

 ندخرچ یمتر بر فراز خانه تو کبودو 

 شمار یب و زنبورهای
 سر انگشتان تو بر

 زنداسکندوهای عسل می
 

 های فراخت هشان

 دکن میشمار حمل  ی بیها کهکشان
 تا سکوت رازناکو 

 کند یمطاقت  دریا را بی نهنگان
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 بانوی شبان تنهایی!
 کشی یش ماین همه ستارۀ خاکستر شده را به دو با ما بگو چگونه بار
 دشو می ها به آغوش تو ختم آیا هنوز تمامی راه

 .ندآیمیز آستین تو براشمار  یو خورشیدهای ب
 

 اندیشم خیزم به تو می چون برمی
 کنند می در دامان تو آشیانهآیا هنوز پرندگان و 

 سازند می تو نگاه در را شان کندوهای عسل زنبوران و

 

 کنی نمی باور

 حتاجیمم تو نوازش به هنوز ما

 ست زیادی راه سالگی چهل سن تا

 ایم ساله هفت هنوز ما اما

 اندیشیم. می تو به و ایم ساله هفت
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4 

 کنی وقتی سکوت می
 پنداری روزهای آسمان قفل هزار کلید شده است

 خندی می وقتی

 ددهن یمت شکوفه ری ذاه هخوش
 

 زندگی ما پرسه کوچکی
 در کابوسی بزرگ بود

 
 ن تو بودتنها آغوش مهربا
 ی هزار ساله رها کرد.ها گردی که ما را از شب
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5 

 ام وز از دامان تو آویختهنمن ه
 از هفت سالگی تا چهل سالگی

 کابوس تلخی بود
 که تنها با مهربانی تو گوارا شد

 
 دارم دو پاره ابر برمی

 پاره ترا وصله کنم یها تا کفش
 اما دل شکسته ترا چگونه شفا دهم.

 
 وی شبان تنهایی.ه. ای بانآ
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6 

 آیی میات به خانه  ر تنهاییاب هروزها با کول
 هید میهای خسته را آب  شمعدانی

 کنی قرار سلام می و به ماهیان بی
 گویی یم ات را با درختان هلو و راز تنهایی

 
 ار توأندد روز و شب هر دو وام

 قرار را های بی ی تو تنهاست که کهکشانرو صبو
 ارد.د ور در مدار خورشیدهای خاکستر شده نگاه میهای د در آسمان

 
 دآویزن میکه از دامان تو ها  زنجره

 بافند پیراهن شب را با صبوری تو می
 تا باد

 ها در گوش تبریزی
 راز صبوری تو را واگو کند
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 مختاریهشت شعر برای محمد 

1 

 دیدی که خون تو
 های سبز درخت شکوفه داد در رگ

 ی شدو لبخند تو پرچم
 تا سروهای جوان

 تعبیر کنند نشان را در زیر آ رؤیاهای

2 

 شنبه بود پنج
 های شهید که واژه

 رگرفته پاییزی رسیدندبر لبان گُ
 های خاموش هو آین

 چشم بر روزهای تاریک بستند

3 

 یگویتقزبان حقی
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 ت جهان واماندقین حقیراز تحریر آخ
 و خون منتشر زمین

 برچهرۀ تاریک ماه پاشید
 تققیتا ح

 ترین گناه روزگار ما باشد بزرگ
 ن بیایند واش های سیاه تا دستان ناپیدا با طناب

 را خاطره شبنم و
 بان شاعران پاک کنندزاز 

4 

 قرار یقلب ب
 از آذرماه زخمی گذشت

 تا کابوس پاییزی
 .دها تعبیر شو در صدای پای وزغ

5 

 تساای  چه زمانه
 که حضور چنین آینه را

 تنها
 آورند میمتروک تاب  های قبرستان

6 

 گذرم ها می ها و کوه از تپه
 ها و دهلیزها از سردابه
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 های ناپیدا ها و قریه از خرابه
 گیرم و نشان ترا می

 ای هست تا حضور جلیل ترا گواهی دهد آیا تپه
 و خون ترا

 به صورت تهی آسمان بپاشد
 ت روزگار ما بودیجو از تو که ح

 نشانی دهد

7 

 تهای بسیاری هس پهت
 سحرگاهی که در

 بر فراز آنان
 ایستادند و زنانمردان 

 به آسمان نگریستند
 شان باشد تا آسمان تهی گواه مظلومیت

 هایی بسیار تپه
 ها که هر سال بر فراز آن

 کشند نُه ستاره سوزان شراره می
 دهند. و نُه گل سرُخ شکوفه می

8 

 آوریم مان را به یاد می های غم
 برای گریستن ما باشدشنبه فصلی  تا غروب پنج
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 لرزند ها می ها در مرداب حشره

 بندد می منبشوار راه بر ستاره خو آدمو دیوان 
 

 های ناپیدا از حفره
 خیزند مردگان برمی

 گذرند زده می های زنگ شان از نرده و با بخارهای بنفش
 شان ییاخراُهای  تا با نقش

 رؤیای آدمیان را خاکستر کنند
 

 پاییز
 یستن.فصلی برای گر

 فصلی برای شهادت
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 تقدیر ما
 های کور رقم خورد در دایره

 بگذریم هتا از چارراه حادث
 ها گم شویم. هبو در سردا

 
 ها را که صدای رگبار گلوله کجا بودم

 های شب نشنیدیم در رگ
 کند ـ ـ ذهنم یاری نمی     

 فروشان مصر بودم شاید در بازار برده
 باری بگذریم.
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 ها طناب گذر کند کتفز تا ا
 دمی که در سپیده یا آن

 های خیابان خونین شدند سنگفرش
 چنان ما هم

 های هزار توی سرنوشت مقدر در دایره
 خوریم چرخ می

 گذریم. انتها می و از مدارهای بی
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 تردید بی
 های معلق باغ

 های خویش دست خواهند کشید گردی از شب
 های تنها و سایه

 روزن بی های از سلول
 بیرون خواهند آمد

 هایی بسته را تا قفل
 به اشارتی باز کنند

 
 تردید باران خواهد آمد بی

 ها را  و کدورت خیابان
 به دریا خواهد برد.
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 گرمای روز
 کند ها را مچاله می خیابان
 های فربه مگس

 زنند فروشان چرُت می بر بساط دست
 

 ست خنکای نسیم و بلور آب حسرتی
 زند. ر لبان برآماسیدۀ کودکان نقش میکه ب



 27     تنهایی یاه بانوی شب

 

 
 
 

12 

 کنیم ها درنگ می بر خُنکای ثانیه
 خاطرات کهنه را
 زنیم یکایک ورق می

 آوریم های ناسورش را تاب می خمزو 
 تا از شکاف شب
 سوار صبح بیاید.

 
 هخسته و له شد

 گذریم ها می از فراز ثانیه
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 آییم از تاریکی روزها برمی
 شب و در ظلمات

 رویم بر باد می
 

 آسمان چه دور است
 و زمین تلخ چه نزدیک است

 
 دهند ها خبر از فصل می آینه

 ست که از شعر و ترانه تهی
 ای و آدمیان چون بیگانه

 گذرند. از کنار سایۀ خویش می
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 در چرخشت روزها
 شویم آب می

 و با بالی شکسته
 گذریم. ها می ال شباز ی
 

 تا شب بیاید و
 شمار خودرا های بی ندوها

 با ستارگان قسمت کنیم.
 
 شب بیاید وتا 

 سودۀ خودرافررؤیاهای 
 های قدیمی پنهان کنیم در گنجه
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 چرخد هاست که در بدین پاشنه می سال
 های بسته و پنجره

 کشند. ها را از آسمان انتظار می فرو ریختن شهاب
 

 ماه و ستاره
 اند قرار خاموش زمین بی

 ای مضطربه چشم
 از پشت درهای بسته

 کند. ها را شماره می نفس کوچه
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 تا در شبی چنین ظلمانی
 چراغی روشن برافروخته گردد

 یمدروزها و شبان بسیاری در تنهایی تاب آور
 

 از مرزهای ممنوع گذشتیم
 ها جوانه دهند تا دانه

 گردند اجابتی ها و شعله
 

 ی یاد کنندنه بدان امید که فردا از ما به نیک
 مان ما تنها رسالت

 وفاداری به انسان بود.
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 از ما چه مانده است
 هیچ.

 
 ها در آن سوی آب

 کنیم نان خودرا به خواری طلب می
 و نام فرزندان خودرا

 به خوشایند آنان
 گذاریم می« جورج»
 

 ایم در این سوی نیز رانده
 نشان نام و بی بی
 

 مگردی های قدیمی می در روزنامه
 تا میهن خودرا بیابیم

 میهن من کجاست.
 

 . وطن!نم آه. ای میهن داغدار
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 ایستیم های تهی می رودرروی آینه
 خسته و له شده

 بریم نغمۀ پرندگان را از یاد می
 سپاریم. و گوش به آمدن شب دیرپای می

 
 رسد شب از راه می
 ست که از راه رسیده است شب دیرگاهی

 لمات نهانو ظ
 ها را پرُ کرده است ها و کوچه خانه
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 یددوزبه جهان چیزی نیف
 تان های تنها با کینه

 جهان را آلودید.
 

 از آدمی سخن گفتید
 باشند تانتا قربانیان کور و کر

 تان های و کوره
 ور شوند شان شعله با کودکان

 
 تان رسالت

 جهالت آدمیان بود.
 تا منکرین زمین

 دوزخین روی زمین باشند.
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 ان پیریوجاش
 کنند ها خودرا گم می خانه در قهوه

 
 های چای و در کنار استکان

 برند رؤیای هفت دریا را از یاد می
 

 های واژگون کشتی
 پوسند آلود می های گل در آب
 ای متروکه خانه و قهوه

 کنند ملاحان پیر را استفراغ می
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 نیست یآرامش
 شب روی پوشیده
 کشد می سرک میمدام در خلوت آد
 و اسبانی وحشی

 گذرند از پرچین روح آدمی می
 

 به یاد آر!
 اضطراب تا خلوت بی

 هزار وادی حرف در پیش است.
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 سرب مذاب روز
 در پیالۀ دلتنگی

 گرد حوصلگی فروشندگان دوره بی
 های گندیده بر بساط میوه

 
 رؤیای آدمی

 شود در هرُم روزها آب می
 های سیاه و حفره

 گشاید. های خالی دهان می کوچه در
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 ره و هلال ماهقهایی از ن واژه
 ریزند از لبانت فرو می

 و روح شورش و عصیان
 های جوان را اسب

 خواند ها و تپه ماهورها فرا می به دشت
 

 دار بسیاری های دنباله ستاره
 گذرند. از رؤیاهای تو می
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 تقویم روزها را
 سپارم میهای روح  به موریانه
 ها ها و فصل ها و ثانیه تا ساعت
 ها بگذرند ها و الماس از شقیقه

 
 وقفه لحظات بیایند و تا ضربان بی

 رحم ما را به دو نیم کنند قاطع و بی
 و آنگاه در سایه بایستیم
 تا کشتی بزرگی بیاید و

 ای در انتهای جهان ببرد. جزیرهبه ما را 
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 ی بودو این آسمان هر روز به رنگ
 و سواران بیگانه

 گفتند! تنها با یک زبان سخن می
 های آخته و تیغ             
 های گسترده نطع           

 
 آسمان دیگر طاق فیروزه نبود. و
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 گویند: می
 ام و من خود ندیده           
 شود! در این حوالی همیشه از سوم شخص صحبت می           

 
 از رؤیت جلیل دریا آمده بود گویند:  مسافری که می

 هایش بوی عجیبی داشت حرف 
 ست که بخواهید گفت: کافی و می 
 تا دریا به خواب تک تک شما بیاید   
 ست مثل یک انار رسیده خواستن چیزی   

 
 کلی حرف زده بود

 و بعد رفته بود و نشسته بود زیر یک درخت سترن
 ادت بخیر آقاخانیو گفته بود:  

 و بعد
 جنوببه را برداشته بود و رفته بود  عصایش
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 هکتیب
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 با خاطره پدرم
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 رها

 ها چون عطر نارنجستان

 گذری ها و یادها می از خاطره

 پرسی و نمی

 هایی چنین تلخ در شب

 ما بی تو

 چقدر تنهاییم.
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 گردند یباز م های متروک سوگواران از گورستان

 و با دستان تهی

 گذرند از گرگ و میش روزها می
 شان را هناگفت یهاتا غم

 مهتاب گم کنند ی بیها در شب

 آید صبح می
 .درگذ یها م و از پرچین خواب خروس
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 یعنی تمام.
 هیچ پرسشی یب گورکنان

 کنند آدمیان را در گورها رها می

 رندیگها خرما برمی یاز سین
 های آدمی ها و حسرتبر رؤیا و

 پراکنند های سرد را می خاک
 یعنی تمام.

 های ناگفته و رؤیاهای تعبیر ناشده. پایان حرف
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 ترین وجه به ساده
 تنها با چند واژۀ دستمالی شده

 رسد آدمی به انتها می

 بازند یرؤیاها رنگ م
 شود های تدفین می ها تنها نامی بر انتهای اعلامیه و عشق

 دمی چون کلاغی بودای کاش آ
 هایش را که غم

 کرد. ها فریاد می در جنگل بیدبن
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 کابوس روزها را
 آور با سردی چندش

 های متروک گورستان
 چگونه تعبیر کنم؟

 نه آوازی
 ای نه شعر و ترانه

 و نه رؤیای نیمه شبانی.
 تنها هیاهوی باد است

 کند. که غم تنهایی آدمی را صد چندان می
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 باد روان
 خورد های فرتوت گورستان تکان می بر شانه

 و اوراد کهنه

 شود حوصله گم می در خمیازۀ قاریان بی
 مردگان

 انتها در سرسراهای بی
 کشند زمان ملاقات را انتظار می

 بدیل های بی و فرصت
 رود. های ابدی از کف می در نفرت
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 مداحان رسمی

 آیین تدفین را

 کنند. یتر م به بهای انعامی چرب
 و گورکنان

 سردی گورستان را
 کنند. با سیگاری از خاطر دور می

 شوران مرده
 شویند های بزرگ آب می آدمی را با ظرف یهاغم

 و رؤیاهای تعبیر ناشده را
 کنند. های سپید پنهان می در محلفه

 های نیم بسته چشم
 کند های جهان را در خود ثبت می پلشتی

 باز های نیمه و دهان
 ریاد آدمی راآخرین ف

 کنند. های خاموش تکرار می در سرادبه
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 طومار رؤیای آدمی

 شود در عصری بارانی بسته می

 ها بیایند و تا خاک
 های آدمی را از چشم زندگان پنهان کنند. غم
 

 مسافر پیر
 خسته و غمزده

 افتد در عصری بارانی از نفس می
 گذرد از مرز زمان می

 زمانی مطلق و در بی
 کند. شمارش را شماره می های بی زخم
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 مرگ که بیاید

 شود آدمی دلش تنگ می

 های ناگفته و شعرهای ناسروده برای حرف
 دارد و دوست می
 های بلند ای بنشیند و به های تا در گوشه
 اش گریه کند های از کف رفته بر فرصت

 هلاهل روزها را از یاد ببرد
 ند.بار دیگر نظر ک و درچشم مهربانی یک
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 و مرگ

 عظیمی باشد 1شاید وهن
 که رؤیاهای آدمی را

 کند. ها تعبیر می با آوار خاک

 و مرگ

 باشد 2الطریقی شاید قطاع
 های اندک آدمی را های خُرد و ثانیه که فرصت
 رُباید از کف می

 های مهربان تا لفظ
 ها بی مستمع باشند در غروب گورستان

 و مرگ شاید
 های ناسود شدۀ روح آدمی مرهمی باشد بر زخم

 آید و که می
 های هزاران ساله را کابوس

 دهد. پایان می

                                              
 . ضرر و آسیب1
 . راهزن2
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 شوند ها بر لبان تب زده آب می واژه

 مذاب درد 1و هلاهل

 گذرند. می فرتوت یها از شانه

 پرستاران و کارمندان رسمی کفن و دفن،

2شان های ها و انژکسیون با ارابه
 

 گشایند مرگ را می یها دروازه

 تا مه کبود بیاید و
 تر کند. نگاه نیم بسته را بسته

 

                                              
 . سم کشنده و مهلک1
 . تزریق آمپول به لفظ فرانسه است.2
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 های و یادبودها هبیانی
 ندکن میآدمی را واگو ن یهاغم

 های شبانه آدمی شاید گریه
 ی روح آدمی باشد.اهترجمان زخم

 هر شب 1حربایی
 گذردهای من می از کابوس

 و زهری مدام را
 پاشد. من می یها مبر زخ

 های آدمی را حرمانها و  غم 2ها آبگینه

 زنند ها هاشور می بر شقیقه

 شکنند. یماه خواب را در چشم ستارگان م 3یها و مویه

 

                                              
 . نوعی مارمولک سمی1
 . آینه2
 . گریه3
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 چینم میها و یادها را برکنار هم  خاطره

 های ستاره و الماس را پاره

 کنم می جمع یهای قدیم هاز گنج

 ی کهنهاه و در آلبوم

 گردم ام می های هفت سالگی دنبال عطر کوچه به
 

 1صدای سنج و دممّام
 آید از دورست خاطره می

 های کودکی مرا و کوچه
 کند. در حزُنی غریب منجمد می

                                              
  نوعی وسیله عزاداری در خوزستان .1
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 پدر!

 گویی در این غروب پاییزی می

 که بگذارم ها هنشاسر بر 
 های بلند یو به ها

 ام را تحریر کنم.های ناگفته غم

 روم میام  های کودکی به کوچه باغ

 یدۀ شاهوارو در کنار انگورهای رس

 .کشم میآمدن ترا انتظار 
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 پدر!

 من و تو

 ایم هنوز حرفی به حوصله نگفته

 که تو در کوچه باغ پاییز
 یاشمارم رها کرده یب یها مرا با غم

 باید تا ابد بر سکوی این خانه

 سوگوار بنشینم
 های هفت سالگی من تا تو از کوچه

 با دستمالی پرُ از انار بیایی.

 پدر!
 حوصله کن قدری

 شمارم را یب یها تا من غم
 یکایک برای تو بازگو کنم.
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 دنیا گوی کوچکی است

 فریبند می که کودکان را به هنگام گرسنگی

 تا آدمی از سکویی به سکوی دیگر بنشیند

 های عبثمشغولی و با دل

 کودکیش را در لابلای دفترهای کهنه خاک کند.
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 چه شب غریبی است!

 ی کوچک شایدا هپرند
 آواز فراقی را

 کند.اش تحریر می در تنهایی لانه

 نه!
 سان نیست آواز پرندگان این
 شاید انسانی باشد

 هایش را یکه هجران
 کند. واگو می یابه زبان پرنده

 آید میهای دور  صدا از کوچه
 و شب

 های آدمیان را غم
 کند. هایش پنهان می در تاریکی

 



 تنهایی یاه بانوی شب     62

 

 
 
 

18 

 پدر!
 یکن میباور ن

 گردم دنبال تو می ام به هفت سالگی یها من هنوز در کوچه

 بسیاری گذشته است یها سال

 ام هایم پیر شده و من در پس پشت دلتنگی

 ام اما هنوز بر سکوی خانه قدیمی نشسته

 های تو تا صدای گام
 خواب کوچه را برآشفته کند.

 پدر!
 من ترا و خودرا

 ام. ام گم کرده ها هفت سالگی در کوچه
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 شویم می به نگاهی زاده

 میریم میدر سحرگاهی 

 تا در فاصله تصادف و قطعیت
 شمار عبور کنیم یب یها هاز گردن

  های بسیار را تاب آوریممزخ

 و با رؤیاهای تعبیر ناشده
 سفر را رها کنیم

 آه. ای روح زخمی

 ترین گوزن دشت. یزخم
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 چراغ رؤیاهای آدمی

 آید های خاکستر شده می نبا بادی که از کهکشا

 شود خاموش می

 ماند باره فرو می و آدمی یک

 ش.ا های هزاران ساله با کابوس
 هتهای از کف رف آه. ای فرصت

 ای روزهای جلیل رفاقت.
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 شب سوگوار
 نگرد ها می ها و دشت از فراز ماه آبان به دره
 و دردهای پنهانش را

 ریزد به خواب ستارگان می
 خمیبرهنه و ز

 کنیم دردهای جهان را وزن می
 و نومید و خاموش

 کشیم. آمدن سوار را انتظار می
 



 تنهایی یاه بانوی شب     66

 

 
 
 

22 

 نشین شده در روح آدمی های ته غم
 باره به یک

 کند های شانه و سینه، سرباز می از زخم
 و رؤیاهای تعبیر ناشده

 بازند. های تهی رنگ می در شقیقه
 ها ستارگان و الماس

 گریزند ک میاز مدار روح آدمی یکای
 و آدمی تهی و له شده

 زدۀ بیمارستان را شب تب
 زند. به صبوحی تلخ گره می
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 همیشه یک حادثه
 زند. سرنوشت آدمی را رقم می

 آییم دنیا می ای به به حادثه
 ای رؤیاهای خودرا به حادثه

 گذاریم های درس جا می در کلاس
 شویم ای عاشق می به حادثه

 ای و به حادثه
 ای میوۀ تهی شدهچون 

 افتیم. از درخت فرو می
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 ها و پاهای آدمی وقتی دست
 دیگر به فرمان نباشند

 رؤیاهای آدمی
 ها خواهد بود. کابوس شوم پرستاران و انژکسیون

 آدمی دیگر
 اندیشد ها نمی به عطر نارنجستان

 ایستد می
 تا مهی غلیط بیاید
 و آسمان آبی او را

 ندبا پچ پچی مرموز پرُ ک
 ناگاه به

 شود اش تنگ می های کودکی دلش برای کوچه باغ
 گذارد پا از پنجره بسته بیرون می

 شود و در مه غلیظ گم می
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 شویم گم می
 در برهوت ازل و ابد.

 ای چون قطره
 شویم. ها آب می هزاره 1در لهیب

 ات بریز های زخمی شلال گیسوانت را بر شانه
 و آرام آرام

 های ناپیدا قدم بگذار کهکشان از مرز ماه به
 شاید

 ردّ پای خدایت را
 های دور یا نزدیک پیدا کنی. بر سحابی
 کنی! باور نمی

 روی آمدنم به خانه نیست
 جای خالی ترا
 کنند. های تسلیت پرُ نمی یادبودها و پیام

 به قلب من نگاه کن؛
 های عمیق حفره

                                              
 . شعلۀ آتش1
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 های ناپیدا مغاره
 و رازهای ناگشوده

 گویی می
 یبت شبنم و ستارهدر غ

 هایی ممنوع با واژه
 به در کدام خانه روم

 و سراغ ترا از کدام آشنا بگیرم.
 کنند سر درگریبان می

 به پوزخندی به آرامی
 گذرند ها می از حاشیۀ خیابان

 های تهی با جیب
 فروشند به آسمان فخر می

 پندارند و می
 کند. این شتر تنها بر در خانۀ ما اُطراق می

 اندیشم ها و پوزخندهایشان نمی ه آدممن اما ب
 ذهن مرا

 کند دردهای ناگفته تو آشفته می
 کنی؛ باور نمی

 ام من گوش به آواز ستارگان بسته
 اندیشم. من تنها به جای خالی تو می
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 این باران
 شوید های ترا می زخم

 برد؟ یا زنگار روح سوگوارانت را با خود می
 دریغی! چه باران بی

 اعت پنج صبح بوددرست س
 که از نردبان ابرها بالا رفتی

 تا به آسمان بگویی
 دهد هایت ترا آزار نمی دیگر زخم شانه

 های آسمان لرزید شانه
 امان مادرم بود و در هق هقِ بی

 که باران آمد
 باران آمد و ترا با خود برد.
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 چراغ رؤیاهایت را به یاد سپردی
 و با ابرهای سوگوار رفتی

 تابوت توتا 
 های باران بر شانه

 بار سفر کند سبک
 تا ما

 در گورستان متروک
 چون درختی تنها

 رفتن ترا نظاره کنیم.
 با من بگو آیا هنوز

 اندیشی های دور می به حریق ستاره
 با من بگو آیا هنوز

 ها سکوت کاکلی
 آزارد قلب ترا می

 با من بگو آیا هنوز
 تی هستاندیشی که برای رستگاری آدمی فرص می

 آه. بگذریم
 دهد. گریه امانم نمی
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 آرزوهای کوچک
 تر های کوچک غم

 های حقیر. و دشمنی
 

 های حقیرمان مشغولی در پس پشت دل
 کنیم روزها را حرام می

 بریم و از یاد می
 که بناگاه پرده خواهد افتاد

 ما خواهد بود. و صبح بی
 ام هنوز هوای هفت سالگی

 دود هایم می در هزار توی رگ
 ام هنوز در آستانۀ در ایستاده

 تا پدرم با دستمال پرُ از انار بیاید
 هنوز مرا امیدی هست

 تا سرمای هزاران ساله را
 ام دور کنم. دریغ کودکی با گرمای بی
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 بوید ها و پاهایش را می دست
 زند اش را بوسه می های تهی شده شقیقه

 تا وداع آخرین
 اش باشد. ان تنهاییای برای شب بهانه
 گذرد ها می سال

 و در پس پشت روزها
 رود های قدیمی از یاد می مهربانی درگنجه

 دریغا!
 تا حریق بزرگ نیاید

 اش را های فراموش شده آدمی عشق
 کند. های قدیمی جستجو نمی در گنجه
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 در هست
 دیوار هست

 صندلی خانه تو هست
 های شبانۀ من هست غم

 اما تو نیستی
 آباد پارک کوچک بهجت

 لرزد هایش در زیر باران می شانه
 عابران به شتاب

 شان با چترهای سوراخ
 گذرند. ها می از زیر تبریزی

 
 باد هست

 باران هست
 جای خالی تو بر نیمکت کنارۀ پارک هست

 امّا تو نیستی.
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 باران!
 ای درنگ کن لحظه

 تا پرندۀ پرشکسته و خسته
 سرپناهی بیابد.

 ردای کهنهتا 
 های ناسور شده مرهمی باشد. بر زخم
 آه. باران

 توانی ببار می
 نبار 

 توانی ویران کنی می
 نکن         

 ای درنگ کن لحظه
 تا پرندۀ پرشکسته و خسته

 سرپناهی بیابد.
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 باد که بیاید
 شود های باز بسته می پنجره
 شوند باز خاک می های نیم پنجره
 شوند. ب میهای پرطپش در خوا قلب

 
 ای دریغ!

 ثفل روح آدمی کجاست
 که باد بیاید و خواب بیاید و پیش از آن

 های ناگفته را خاک کند. لفظ
 

 باید دوست بداریم
 های هم نهیم به مهر باید سر به شانه

 های بلند و به های
 دردهای ناگفته خود را تحریر کنیم.

 
 باد که بیاید

 رؤیاهای آدمی
 شوند. یکایک خاک می

 ی دریغا
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 بر بالی از باران
 بالی از اشک

 کجاوه مهتاب
 گذرد پوش می با سرود همسران سیاه

 های لرزان و شانه
 از باد تنهایی آدمی

 شود. تاب می بی
 

 آه. ای پدر
 با این ردای خونین

 های بسیار را من شب
 به کدامین صبح گره بزنم.
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 در رفت و آمد روزهای یکنواخت
 کنیم صه میخودرا خلا

 گذریم از دریا و ستاره به آسانی می
 های عبث مشغولی و با دل

 سپاریم. ها می کودکی خودرا به زنگار آبگینه
 تا مهی غلیظ

 ها بیاید های آبگینه از حلزون
 مان طعم عسل را برلبان کودکی

 هلاهل مذاب کنند.
 و نومید و خسته
 روزن در دریاهای بی

 بادبان شویم قایقی بی
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 تمام!
 شود ها زاده می آدمی در دایرۀ رنج

 گذرد شمار می های بی از خوان
 آورد های بسیار را تاب می زخم

 و درسحرگاهی
 حاصل پرستاران در رفت و آمد بی

 شود. تمام می
 یعنی همین.

 هیاهوی بسیار برای هیچ.
 ایستادن در روزی پاییزی

 در کنار گوری تهی
 شمار را و آروزهای بی

 های خویش تکاندن قی از شانهبا هق ه
 تا گورکنان بیایند و

 رؤیاهای تعبیر ناشده را
 های باران خورده با خاک

 تعبیر کنند.
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 بغض گرفته کیست
 ها را که افراها و تبریزی

 شوید. آباد می در پارک کوچک بهجت
 ـ باران آذرماه است.

 نه!
 کند تاب نمی گونه بی باران آذرماه آدمی را این

 اور کن. باران آذرماه استـ ب
 نگاه کن؛

 شویند. شان را می های ناسور شدۀ روح مردگان دارند زخم
 های ناسور شده آه. ای زخم
 های متروک در گورستان

 تنهایی را
 در زیر باران آذرماه

 آورید. چگونه تاب می
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 ای: آرام خفته
 با من بگو

 آب کدام رؤیا
 برد ترا تا دوردست خواب  می

 ات های شانه زخم با
 های سرخ باغی خزان زده ـ ـ گل

 گذری از پلکان کدام ستاره می
 چکانت را و حافظۀ خون

 شویی. در آب کدام برکه می
 

 ای آرام خفته
 گویی و با من نمی

 ات راز سر به مُهر کدام حادثه نهفته است. در سینه
 تقدیر این قدم

 ها و دهلیزهای تودرتو بود. سردابه
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 ر!پد
 ام نکن مذمت

 تقدیر ما چنین بود.
 از آب و آینه گذشتیم

 با ابرهای صاعقه
 از رود و جنگل و دریا گذشتیم

 های خالی تا با تفنگ و قمقمه
 بشارت دهیم

 آمدن بهار را به کوهستان.
 های این مرداب و در هیاهوی وزغ

 آزادی را از یاد بردیم
 به آب و آینه نگاه کن
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 !یادت بخیر پدر
 رود. گفتی: که آدمی در پی سراب می

 رود و این عمر رفته را همیشه بخواب می         
 با این همه

 من از تو گذشتم
 انتها های بی از عطر امرود در کوچه

 ها بر انگور شاهوار از یاقوت شاخه
 از مادرم

 های پر از گلشن که هر روز عطر باغ
 کرد فضای خانه را پرُ می

 تا نور چشم او
 ها شود  ت کاخزین

 من از خودم گذشتم
 تا رؤیاهایم را

 در میان نور و نئون بیابم.
 

 آه. ای پدر
 رؤیای من
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 ها شد ها و مغاره سردابه
 های بسته و پاهایی پرُ از چرک و خون چشم

 ها تا زخم شانه
 تعبیر باژگونه آزادی باشد.

 یادت بخیر پدر!
 گفتی و

 ما ناشنیده گذشتیم.
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 دممّام صدای سنج و
 آید های دور می از بادیه

 و دسته دسته مادران سیاهپوش
 گذرند. های متروک می از کوچه

 مهی غلیظ
 آید از اعماق تاریخ می

 های روح آدمی را و آبگینه
 کند لباس تعزیتی ابدی بر تن می

 باد صدای طبالان عزا را
 آورد به شهرها می

 آلود و غمی مه
 های سپید رؤیا را باغ

 کند. تاریک می
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 پدر!
 تبار من از کدام قبیله بود

 که اینسان تابوت تو
 کند. بر بال باران سبکبال سفر می

 تو هیچ نگفتی
 های تو فهمیدم اما من از زخم شانه

 که مرا با بردگان نسبتی است
 من هر شب

 ها را صدای تازیانه
 شنوم. از فراسوی دیوارها می

 
 پدر!

 تبار من به کدام برده
 رسد. دامین قبیله میدر ک 
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 های بلور دانه
 سبز و سرخ و زرد و سیاه

 ریزهای شاهوار ها و سینه گوشواره
 در گوش و سینۀ نوعروس باغ

 های تاک ـ گله        
 امرودهای رسیده آن طرف

 باد طناز صبح
 در گیسوان باغ.

 سبدهای پرُ
 های لبالب صندوق

 و رؤیاهای کودکی.
 یادت بخیر پدر!

 رهای شاهوار و سبدهای پرُ کجاست؟انگو
 های خوش دل

 بدیل های بی نگاه
 عطر نان تازه و پونه و پنیر

 چای داغ
 خستگی های بی  دویدن
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 زنگ مدرسه
 های گرم درس و کلاس

 های بزرگ های کوچک و دل خانه
 های کودکی آه. ای خاطره

 یادت بخیر پدر.
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 باز هم باران؛
 آید بوی دلتنگی می

 را حس غریبیو دلم 
 آید فضای جهانی تاریک می زکه ا

 ریزد. سخت بر هم می
 

 باز هم باران!
 دیشب هم باران بارید

 گفتم: و به خودم می
 کاش مهتاب بود ای

 یافت آدمی فرصت می
 هایش را زیر این باران پاییزی غم

 بسپارد به نسیم.
 اما ماه نبود

 رفته بود در چاهی.
 

 باز هم باران؛
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 بارید تا صبح باران
 گفت و مرا حس غریبی می

 برخیزم
 هایم را بتکانم در کوچۀ باران خورده. زخم
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 رویم در حاشیۀ شب راه می
 و با چترهای سوراخ

 کنیم. باران پاییزی را نظاره می
 

 خبرانیم بی
 که باران هزاران ساله را

 بینیم. های متروک نمی بر گورستان
 

 امشب ارواح تبعیدی
 دیابن فرصت می

 شان را مرور کنند تا کارنامه اعمال
 شان را های روح و زخم

 یکایک شماره کنند.
 

 در حاشیه شبی پاییزی
 مان نیست مجال

 مان را تا دردهای
 های متروک واگویه کنیم در کوچه
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 دستمال پرُ از پرتقال و رؤیا
 کهکشانی پرُ از ستاره در جیب

 هایی پرُ از عطر نارنج. و کوچه
 

 هر روز مادرم
 هایش را شمعدانی
 داد های نخ فرنگ آب می های آبی فرش بر زمینه
 و پدرم
 هایش را هر شب دلتنگی

 شست. با آواز بنان می
 

 آسمان پرُ از ستاره بود
 دار و ستارۀ دنباله

 «امید همۀ دردمندان بود»برای مادرم 
 

 من هر روز
 های آفتابی را مشت مشت واژه

 ام های پاره با کفش
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 آوردم رسه به خانه میاز مد
 انتها ها در آسمان بی و شب

 گشتم ای می به دنبال ستاره
 زد. که بخت مرا رقم می

 
 صبح

 شد های متبرک آغاز می با واژه
 و گرسنگی

 گریخت ای محبت از پنجره اتاق می با کفی نان و جرعه
 روز

 ترانه و رؤیا بود
 و شب

 های مادربزرگ و رؤیای امیر ارسلان قصه
 آمد که میباران 

 شستند در من گنجشکان بسیاری سروتن می
 خواست و دلم می

 برهنه و تهی
 روحم را بر بام شهر پهن کنم.

 شد پنجره خانه ما به روی باغ باز می
 ـ چه باغ بزرگی         

 و پیرمرد همسایه )یادش بخیر(
 کرد دریغ پرُ می سبدهای امرود را بی

 پرسید و هیچ نمی
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 کند در خانه ما چه میسبدهای خالی امرود 
 گفت: و تنها می

 های قشنگی. چه دندان        
 

 آمد برف که می
 شد ها می پشت بام خانه ما سقف کوچه

 و کرُسی مادربزرگ
 های کوچک ما را پناهی بود دست

 های قشنگی گفتم: چه برف و من می
 خدا کند امسال      
 ها آب نشوند برف      

 خندید و مادربزرگ می
 های لطیفی. چه خندهـ    

 
 شد ها که آب می برف

 آمد عید می
 رفتیم ها می و ما به میهمانی بنفشه

 خواست و من دلم می
 های عیدی من سکه

 به قدر ستارگان آسمان باشد
 آمد ای که لای کتاب بود می صبح عید مادرم با سکه

 گفت: کرد و می و رو به آینه می
 خدا کند
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 هزار ساله شوی
 دمفهمی و من نمی

 هزار ساله یعنی چه.
 

 زمان گذشت
 های آینه و بر باغ

 ها رویید. زخم
 پدر رفت

 و در خواب پاییزی گم شد
 ـ چه روزهای گرانباری  

 هایش و مادر با شمعدانی
 های نخ فرنگ تنها ماند. های آبی فرش بر زمینه

 
 و من از هلال روزها گذر کردم

 ها را ورق زدم کتاب
 بوی باروت و انفجار

 آمد. کلمات ممنوع میاز 
 
 
 
 
 
 



 97     تنهایی یاه بانوی شب

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سفری در امتداد شب

 9631دفتر                   
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 و بود آغازی نه
 پایانی نه
 

 و پشت در رودمان و زاد
 مشت در مان جان

 
 ساییم می دست ها سرادبه و دهیلزها بر
 بیابیم راهی که
 

 و بود مرده خورشید
 بود. خدا تاریکی
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 العینی قسمت کرده بودند جهان را به طرُفه
 از تمامی زمین ما را گامی نصیب بود.

 دریغا از آرامش آبی آسمان و
 وسوسه شبنم و        

 دریغ خورشید گرمای بی           
 

 ای دیگر باور داشتیم. چرا که ما جهان را به گونه
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 بخشیدند ما به را جهان های تاریکی تمامی
 شان متقیا در
 
 نسیم زمزمه از

 جویبار سرود
 ها دست کودکانۀ لرزش

 بودیم خبر بی
 

 جهان از ما سهم
 و دریا گشاده های زخم

 بود شب در شاخه سه خدنگی
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 به سهم خود رضایت داده بودیم؛
 یک در              
 یک دریچه             
 سه دیوار سیمانی             
 یک نگهبان            
 یک شلاق            
 وقفه چرک و خون و ضربان بی            
 و زخمی دهان گشاده            
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 آغاز سفر بود؛
 یک پتو    
 یک زخم دهان گشاده    
 بند یک چشم    
 باری از شبنم و شور کوله    

 
 داشت ها را از دیدن باز می و مهی که چشم
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 ای است بر چشمانم خدنگ سه شاخه
 مرده اهای خونپ

 پاهای باندپیچی شده
 باندهای خونین

 های لخته شده خون
 های چرک لخته

 های درد ضربان
 

 هر زخمی نشان آشنایی بود
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 یک میز
 یک کتاب
 یک گلدان
 یک پنجره

 جایی برای نشستن
 قلبی برای دوست داشتن

 دوست داشته شدن
 چشمی برای دیدن

 
 جا بنارس است. این
 



 تنهایی یاه بانوی شب     016

 

 
 
 

8 

 ا واقعیتکابوس ی

 نه

 ای ساحر. سحر عجوزه

 

 زدند؛ ها پوست تن مرا لیس می موش

 های نگهبان موش   

 های خبرچین موش   

 های مفتش موش   

 گر های شکنجه موش   
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 خیزیم برمی
 پرسم: و از دیوارها می

 ام آیا هنوز زنده             
 آیا امیدی هست             

 
 گویند:   نه می

 یستامیدی ن  
 ای نخواهد آمد دهنده نجات  
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 رویند؟ دیوارها می

 دیوارهای سیمانی         

 دیوارهای خاکستر         

 زده دیوارهای استفراغ         

 دیوارهای خونین         

 ای دیوارهای شیشه         

 ای دیوارهای سرنیزه         

 دیوارهای سیلی خورده         

 

 گان گرسنهدیوارهایی که چون گر

 چشم بر مرگ من دارند
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 ای؛ چون طاعون زده
 نه مسافری            
 یا اسیری            
 شوم به هر سر کشانده می

 خورم تازیانه می
 شوم تحقیر می
 شوم سفره می های هزار ساله هم و با موش
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 نه!
 این راه را پایانی نیست

 
 ست شب از ستاره و شبنم تهی

 اند آوار زمین ابرها
 

 سپارم گوش می
 ای خونین فریادهای فرو خفته پرنده

 کند خواب در چشمانم آشفته می
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 از بد حادثه
 ها بود ای پناه بردم که لانه موریانه به تخته پاره

 دریغا!
 بودیم دلانی ساده

 جان برکفانی بودیم
 مان بود. که صداقت راه دوزخ

 
 بارید کاش سنگ حادثه نمی ای

 ا برادرانم رات
 شان بیدار کنم از خواب خرگوشی
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 اسبان
 های گردناک به تاخت از گردنه

 به جلگه آمدند
 و با شمشیرهای آخته

 ها گذشتند از کوچه
 

 در کارزار
 تل کشتگان بود و
 صف بلند اسیران.

 
 دریغا!
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 از دهلیزها گذشتیم
 ها ها و تازیانه از تالاب

 مان تا گوشت تن
 ها و حرباها باشد گاه پشه هسفر
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 چون به کارزار بازآمدیم
 تل کشتگان بود و

 فریاد مجروحان
 

 دهنده نیامد دریغا که نجات
 و شمشیر از گردن محکومان گذشت.
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 از هر کتابی زنجیری رویید
 و از هر کلامی دردی

 
 تا دیوارها چشم نامحرمان باشند و

 ها گوش خبرچینان سقف
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 دهند امان نمی
 گذرد های خونین می های بریده از حلقوم نفس

 
 کوبند چون پتک بر سندان می

 با این همه
 ام هنوز زنده
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 ریزد درد چون سرب مذابی در قلبم فرو می
 نبض بدشمار زندگی

 طپد میام  های پاره پاره در رگ
 

 کنم احساس می
 سیاره مذاب

 زند در چشمانم قل می
 

 گذارم تمشیت می سر به تخت
 برم ها را از یاد می و پرواز کاکلی
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 سفر
 سفر    

 سفر         
 ها از دهلیزها و سردابه

 های تمشیت به اتاق
 های تمشیت از اتاق

 های استنطاق به شعبه
 

 مشت
 تازیانه       

 دشنام
 خون
 درد     

 فریاد          
 

 شب بود.
 و شب آغاز سفر بود.
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 کنند می ام تفتیش
 ـ من کجایم؟

 کنند ام می برهنه
 گردند ـ به دنبال چه می

 
 کلت، سیانور، نارنجک

 جا کجاست این
 

 گردند در دهانم به دنبال سیانور می
 یابند چیزی نمی

 
 بندند و هایم را می چشم

 برند مرا با خود به ناکجای جهان می
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 کنند قرار در گوشم نجوا می گنجشکان بی
 

 ام. ههنوز زند
 

 های شوم کابوس
 ها ها و شیاطین اجنه

 تازیانه و درد
 های پنهان سر بر دیوار کوبیدن و گریستن

 جا کجاست! این
 

 گنجشکان باید بدانند.



 020     تنهایی یاه بانوی شب

 

 
 
 

23 

 رویم در خواب راه می
 بینیم در بیداری کابوس می

 
 گذریم ها می از دهلیزها و سرادبه

 خوریم روزن شب تازیانه می در کنار دیوار بی
 

 تا آزادی مفهوم غریب روزگار ما باشد
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 پرسند نام مرا می
 دانم نمی

 ها امان تازیانه وآمد بی در رفت
 ام نامم را از یاد برده

 اند هایم گریخته و پرندگان سپیدبال خاطره
 

 لرزد زمین زیرپایم می
 ام پیدا نیست راه خانه

 گردم در ظلمات جهان می
 یابم. و نام خودرا نمی
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 بندیم دل می
 ترین شب عالم در سیاه

 به خورشیدی
 که نه بر روزگار ما

 انم در بلوغ فرزندان
 کند ها طلوع می از شرق دل

 
 آزادی

 خوردۀ در احتضاری بود. انسان زخم
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 سفر
 سفر     

 سفر           
 ها سفر در دهلیزها و سردابه

 های بازجویی های تمشیت و شعبه سفر در اتاق
 های شب و دلهره ر در کوچهسف
 

 اینکآه. تمامی زمین 
 ست. برایم زندانی
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 دیوار
 دیوار       

 دیوار
 دارند دیوارهایی که مرا از رفتن باز می

 شکنند دیوارهایی که بال مرا می
 گذارند ام می پا بر سینه

 کنند هایم مرا رها نمی و در کابوس
 

 ای است. خانه جهان اکنون روسپی
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 اند از سخن گفتن بازم داشته
 ـ زبانی بریده و روحی تکه تکه شده ـ          

 اند رؤیاهایم را بر سر چنگک قصابان زده
 

 با این همه
 آیم! چون به سخن می

 کشند شماری از لبانم شراره می ستارگان بی              
 شود و روح شورش و عصیان در شهر پراکنده می              

 
 شاعرم

 ها هر شب در خواب آب و
 بینم های سواران می رؤیای شیرین عدالت را در آینه

 
 فهمم زبان پرندگان را می

 و با آب و باد و خاک حدیثی بلافصل دارم
 ست بگویم: کافی

 ستاره          
 و آن وقت ستارۀ فروزان تکمۀ پیراهن شما باشد

 اند از سخن گفتن بازم داشته
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 پایان شب بی
 ستاره شب بی
 امید شب بی

 شبی که چون شوکران
 نشیند. بر کام ما می

 
 های خاموش آه ای زنجره
 های فرو پوشیده با این پنجره

 آوازتان را در کدامین فصل خواهید خواند
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 لرزد زمین باورهایم می
 رود ام بر آب می خانه

 و رؤیاهایم
 شود در دهان سگان گرسنه آب می

 
 لرزد زمین زیرپایم می

 ریزد چیزی در جانم فرو می
 آورد. و انسانی دیگر سر برمی
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 ست هر نام خورشیدی
 ست ای هر نام ستاره

 ست هر نام کهکشانی
 

 روند ها یکایک در پلکان رؤیا و خاطره بالا می نام
 ها و پروانه

 کشند از آسمان و سلولم بالا می
 

 ست. ای هر نام شلاق و تازیانه
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 خوانم میدر خواب سرود 
 کوبم بر روزهای تلخ پا می

 شوم و در اتاق تمشیت بیدار می
 

 کوبم سر بر دیوار می
 ام را و فریادهای فرو خفته

 بلعم های خون فرو می ختهلبا 
 

 زندگی چون کابوس تلخی
 گذرد. بر میهنم می
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 شوند ها که زنده می خاطره
 هایی در روح آدمی زخم

 گشایند دهان می
 

 رؤیاها
 شوند ه کابوسی تلخ بدل میب

 



 تنهایی یاه بانوی شب     032

 

 
 
 

34 

 تمامی شب
 صدای رگبار بود و

 های هلو. به زمین ریختن شکوفه           
 

 تمامی شب
 صدای سرود بود و

 های جوان. گل دادن شکوفه           
 

 تمامی شب
 دیوار بود و تنهایی و

 داشت. هایی که شب را پاس می صدای گام             
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 ۀ خدا شب استجا همیش این
 گویم. اما من از شب سخن نمی

 
 گویم من از خورشیدهای گم شده سخن می

 گویم. من از آزادی سخن می
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 چون گل پنبه
 از زه حلاجان گذشتیم

 
 چرک و خون استفراغ کردیم

 روزن شب و بر دیوار بی
 سر کوبیدیم
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 کشند دیوار می
 کنند و جهان را به دو نیم می

 ما و زندگان          
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 شان دیوارها زیربار وقاحت
 کنند پشت خم می

 گرها فتنه
 کنند دروغ استفراغ می

 
 کشند به شمار آدمیان دیوار می

 گمارند ای می و بر هر دیوار اجنه
 تا دوزخیان را نگهبان باشند
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 در عصر رویش دیوارها
 دانند ها می تنها تازیانه

 کلید زبان آدمی کجاست
 

 تا مرز وسوسه
 تنها یک گام فاصله است
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 کنند ای مرا تسلیم می با بوسه
 مرا که پسر ـ انسان هستم

 
 شان باشد تا پاداش

 طناب داری باشد
 

 آه. ای یهودا
 ترا آن به
 که تا ابد

 سرافکنده جهانیان باشی
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 که نام مرا بدانند آن بی
 نشان مرا بدانند          
 دگاه مرا بدانندزا          

 
 با من دشمن بودند

 
 که پدرم به این سرزمین بیاید پیش از آن

 ها بنامد و مادرم مرا بنام گل
 با من دشمن بودند

 
 شان آنان از روز خلقت
 با من دشمن بودند

 خواستم برابر. چرا که من آدمیان را برادر می
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 بارتان را بردارید کوله
 پرُ کنید تان را از نام من های کیسه
 تان را بپوشید قبای

 تان بگذارید تان را بر بالین شمشیرهای
 

 دیر نیست
 که چون صاعقه بر شما فرود آیند

 تان ویران کنند های خانه
 تا در زمرۀ جنایتکاران قرار بگیرید

 تا نام مرا انکار کنید
 

 که خروس بخواند پیش از آن
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 اندیشم دیگر به رفتن نمی
 اندیشم دن نمیدیگر به مان

 
 ست گسترۀ زمین اینک برایم زندانی

 به زودی آرامش فرا خواهد رسید
 و مرا چون رؤیایی

 به ناپیدای جهان خواهد برد.
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 روزی دوباره ترا خواهم دید
 هایت را به تو پس خواهم داد؟ و دارایی

 یک قلم            
 چند کتاب            
 نخ سیگار زر 5و             

 
 آیا در آن روز مرا خواهی شناخت
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 اندیشم دیگر به روز نمی
 به ستاره
 به شبنم

 اندیشم ها نمی ها و اطلسی دیگر به شقایق
 اندیشم به تو می

 که چنین غریبانه در سکوت وهمناک شب گم شدی
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 کنم صدایت می
 بلعند دیوارها فریاد مرا می

 
 پرسم: از خود می
 بار دیگر نام مرا آواز خواهد دادآیا صدایی         

 
 سپارم ها گوش می به تیک و تاک سرود عبوس ثانیه

 شوم در آوار سیمانی سلول گم می
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 نه روز و نه شب
 نه خواب و نه بیداری
 نه مرگ و نه زندگی

 
 دنیای مردگان؛

 ارواح پریشان   
 های مرگ زوزه   
 صدای تازیانه و فریاد   
 نتهاا راهروهای بی   
 انتظارهای طولانی   
 درهای دوزخی  
 ها عفریت اجنه  

 
 و ماه

 که خودرا در پشت عوعوی سگان پنهان کرده بود.
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 ام ام پنهان کرده های خانه خورشید را در جیب
 تا چراغ خانۀ تو باشد

 و ستارگان را
 های پیراهن آبی تو باشد تا تکمه

 
 ات آیا هنوز بر آستانۀ پنجره

 کشی؟ مرا انتظار میآمدن 
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 نشانده شدیم 1بر نطَع
 دشنه برگلوگاه و

 جام شوکران در پیش
 ای تا با اشاره

 اشارتی دیگر نماند
 

 جام شوکران در دست و
 شمشیر آخته برگلو

 از رؤیای شیرین عدالت گذشتیم
 

                                              
 نشاندند. ای چرمین. که مجرمین را برای گردن زدن در روی آن می . سفره1
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 روزن های بی از فراز این پنجره
 گذرد رؤیا نمی

 
 روزن بیهای  از فراز این پنجره

 ست عطر گل یاس حسرتی
 

 روزن های بی از فراز این پنجره
 گذرد ماه می

 و با سرنیزه نگهبان
 شود. دو شقه می
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 افتد سیاوشی فرو می
 ایستد سیاوشی می

 گذرد سیاوشی از آتش می
 

 آتش فراهم کن:
 ست سیاوشی دیگر در راه        
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 شب
 شب     

 شب           
 

 سفر
 فرس     

 سفر           
 

 برد غمی که مرا با خود می
 آورد. دردی که مرا به خود می
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 ترین شب این جهان تاریک
 منم         

 
 هر شب در من
 بند شلاق مردی بر تخت

 زند فریاد می    
 

 میرد می
 شود زنده می

 گوید و با من سخن می
 

 تنهاترین شب این جهان
 منم.     
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 بندد شم فرو میخورشیدی چ
 تا چشم خفتگان

 به دریچۀ صبح گشوده شود
 

 خیزد مردی برمی
 تا لفظ مقاومت

 ای غریب نباشد برای فرزندانمان واژه
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 ردا و دستار بی
 آورند او را به قربانگاه می

 
 زنند می  بر پاهایش تازیانه

 گریزد خورشید از آسمان می
 

 ها در دهلیزها و سردابه
 ستارۀ درخشانی

 بر مداری از خون
 گردد و می

 کند کهکشان تاریک را روشن می
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 کنند درها را کلید می
 تا رؤیاهای مرا
 شان له کنند های حماقت در زیر دندان

 
 کنند قلبم را به دو نیم می

 تا در سحرگاهی
 به تیرک تیرباران بسته شود

 
 کنند. ام چه می با عشق

 
 بر پیشخوان قصابان

 کنند جدا میبند از بندم 
 زنم با خود حرف می

 کنم ام را انکار می و شعرهای ناسروده
 

 سپارند چشمم را به خاک می
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 سپارند دستم را به خاک می
 سپارند پاهایم را به خاک می

 
 ام ازآن توست اما قلب

 ای سرزمین محبوبم
 وطن
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 در پس هر خوابی
 ست کابوسی          

 در دل هر کابوسی
 ست ای زیانهتا          

 
 چون آهویی پس زده
 گریزم از کمین صیادان می

 مأمن آدمی کجاست؟
 سرپناهی که پناهی باشد

 و اجاقی که قلب سرد آدمی را گرمی بخشد
 قرارگاه آدمی کجاست؟

 
 خسته
 تنها        

 قرار بی            
 آوریم ها را تاب می شب
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 برودت فصل
 نشیند چندان بر عصب و استخوان می

 که پنداری این فصل را امید پایانی نیست
 

 ست جهان از سرود و ترانه تهی
 و خورشید

 بانویی سرافکنده است
 که در پس بکارتی به تاراج شده

 گذرد. در شولایی از ابر می
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 در انجماد این صبح خاکستری
 که برف

 نشیند های شهر می قرار بر شانه چنین بی
 

 بانوی من
 ساید پنجره چشم بر کوچه میدر آستانه کدام 

 
 در انجماد این فصل

 ک کمیته مشترکبدر آسمان مش
 گردم. به دنبال جاپای خورشید می

 
 
 
 
 
 
 
 


